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 مقاله پژوهشی

مانند یورجاوند و ب ةچون و چند، نام چیهیگزافه و گمان، ب چیهیب شاهنامه،

ها، در هزاره یهازابهیکه خ دیاست توفنده و کران ناپد ییایاست؛ در رانیا فرهنگ

غلتند؛ یدر م گریکدی بشکوه چون کوه، بر ن،یسترگ و سهمگ رمان، آن، دمان و

 زمان را یهاپهنه و آورندیم سر بر خیتار یهایکیاز تار و ژرفاها که از ییهازابهیخ

ها. ندهیمان را به آنو اکنو وندندیمان بپ ما را به اکنون یهانوردند تا گذشتهیمدر

زمان و رشته  یهااست شتوار و ستبر و سترگ، برآورده بر مغاک یپل شاهنامه

دارد. از یو همبسته م وستهیپ انینیرا با پس انینیشیکه پ یناگسستن است یوندیپ

 میتوانیم رانیو فرهنگ ا خیتار ةو شالود رازهیرا ش نامور ةنام نیآن است که ا

که بستر و  هیو فزون ما هیپا نیسنگ، برو گران خیبگشن یو فرهنگ خیدانست؛ تار

 میبود ما آنچه هستیرا، اگر شاهنامه نم یراست است یرانیناز و نازش هر ا ةبهان

 خیگستر تاردامن یهاهیدر سا گر،ید ییتبارها ها ورهیبود و همانند ت میتوانستینم

 ادهایو از  میشدیگم م ینام شکسته و ینورد گسسته نشان یتیگ یو گردها

 را برای آن روش توصیفی تحلیلینگارنده . در این پژوهش که و بر بادها میرفتیم

های فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی شاهنامه را بررسی کنیم برآنیم تا ویژگی دهیگز

 دیو جد یمیمکتوب قد معتبر منابع دست اول و تا حد ممکن ازو تلاش کردیم 

استفاده  قیرشته به صورت دق نیبزرگان و متخصصان ا دیمف اتینظر از همچنان

 کنیم.
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 . مقدمه1

دانیم که در  آثار حماسی، زمان و مکان بسیار مشخص و ما میاست شاهنامه یک اثر حماسی 

پهلوانی جغرافیای حماسی و  ةدور پس جغرافیای شاهنامه هم مخصوصأ تا پایان نیستند

 .شوندمکان کوتاه میهای زمان و ین جغرافیا فاصلها در .است ایاسطوره

اساطیر نه تنها برای  اساطیری بیان شده و این ةدر آغاز شاهنامه رویدادها و اتفاقات به گون

اند. به ویژه که ما امروز در اساسی های مهم وتاریخ و فرهنگ گذشته که برای امروز ما درس

هان در اهمیت این شاهنامه پژو گرفتار بلایای بسیاریم. یکی از)افغانستان( کشور خودمان 

آن گره زده است.  ةآیند مردم ما را با ةشاهنامه در حقیقت گذشت: بخش شاهنامه گفته است

برباد رفت و جای آن را زبان دیگر و  هاهای سهمگین که زبان و فرهنگ بسا از ملتبا یورش

این توان در زبان و فرهنگ فارسی دری را می فرهنگ دیگر گرفت. یکی از عوامل پایداری

 کتاب ارجمند جستجو کرد.

در های به یادگار مانده به خصوص یکی از آدابی که در فرهنگ ایرانی و تمامی کتاب

  .کردن است گیزندو درست  زندگیبسیار شده آداب  ةآن تاکید و توصیبه شاهنامه 

که ای بود یکی از عوامل موفقیت و پیروزی ایرانیان بولایت شیوه و اصول خاص و مردانه

نویسد: »ایرانیان همواره در کشورداری و دادند. ذبیح الله صفا میآنها در کشورداری انجام می

کردند، اما تورانیان برای نجات خود به جادو و ها اصول مردی و مردانگی را رعایت میجنگ

 « .زدند و از نامردی و گریز باک ندارندتزویر و افسون دست می

های گوناگون مهمانی برگزار زادگان و پهلوانان به مناسبتدر »شاهنامه« شاهان، شاه

 کشیدها که گاه چند روز، چند هفته یا حتی یک ماه به درازا میکردند. در این میهمانیمی

هایی بود که بزرگان و سران کشور برای احترام گذاشتن به مهمانان پیشواز یکی از آیین

  .شدای میهین دیگر میهمان شاه یا شاهزادکردند. هنگامی که بزرگی از سرزماجرا می

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

که برای ما توسط اذهان مبارز و است فرهنگ گذشتگان  ةفردوسی بازتاب دهند ةشاهنام

ابوالقاسم فردوسی طوسی که متولد شهر  ةشاهنام .پرور انتقال نموده و انتقال خواهد نمودعلم

فردوسی  ةشاهنام .باشدپیرانه و پرده میبی ةحقایق گذشت ةبازتاب دهند استایران  درتوس 

و سه بخش فرهنگ مردم هر  دهد کههای اساطیری، پهلوانی و تاریخی تشکیل میرا بخش

 هایاعیاد آیین ةعلاو بر .پارسیان جا داده شده است عمدتأ نامگذاری ماهان پارسیان و اعیاد

داده شرح آنجا  ، آیین موسیقی، آیین کشورداری و بقیه درزندگیجمله آیین  مختلف که از



 223 فرهنگ مردمی در شاهنامة فردوسی

 

 . همچنینهای ایلیاد، ادیسه و هومرفردوسی اساسأ برتر بوده نسبت به حماسه ةشاهنام است.

 رد که به زبان چینی نیز اشاره شده است.یگشاهنامه چندین جغرافیای مختلف را در برمی

ها و  حماسه آنجهان است که هر بیت  پارسیان در ةشاهنامه در اصل هویت گذشته و آیند

 استاولین پادشاه ذکر شده در شاهنامه کیومرث . است کردهبیان را دلاورهای گذشتگان 

بعد جمشید که مسکن پادشاهی خویش را باختری  وادشاهی نمود سال پ ۳۰که به مدت 

بلخ امروز دانسته که اعیاد ویژه نوروز، شب یلدا، جشن مهرگان، چهارشنبه سوری، جشن 

خویش به توصیف  ةسده، جشن سروش و بقیه ذکر شده است که هر کدام آن با ابیات ویژ

 برده شده است.

های دیگر بزرگ در زبان فارسی برعلاوه کتاب ةکه بدنشاهنامه نه تنها کتاب اشعار باشد بل    

گذاری شاهنامه را اساس بنیاد ،نویسندگان و شاعران بزرگ زبان فارسی است که در ارزش

هویت فارسیان هست  ةشاهنامه برعلاوه اینکه بازتاب دهند باشد.فرهنگ و هویت ملی می

که همیشه اصولأ به برابری  باشدبزرگی از فرهنگ اوستایی و زردشت بزرگ می ةبلکه دیباچ

 فردوسی را محققین دیگر همچون ابوریحان ةشاهنام ت و همدیگر پذیری دانسته است.امساو

 ةحیث منابع دست اول در کتاب قانون مسعودی، التفهیم، تحقیق ماللهند و بقیبیرونی من

 ه بلکه برایچون شاهنامه برای توصیف کسی نوشته نشد دنویسندگان بزرگ استفاده نمودن

 زنده ماندن فرهنگ فارسی بزرگ استفاده شده است.
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

جوان  هایکه نسلاینفردوسی  ةمورد فرهنگ مردمی در شاهنام ضرورت تحقیق در

چگونه فرهنگ شاهنامه بدانند که آن، آشنا شده و فرهنگ مردم در  باید باامروزی 

از نظریات باید های امروزی برای دیگران به بازتاب گرفته و نسلمردمی پارسیان را 

بیشترین  از آنجایی که آورند وعمل هامور تحقیقی خویش استفاده ب فردوسی در

پهلوانی در آن اتفاق افتاده امروزه  ةهایی که رویدادهای شاهنامه تا پایان دورسرزمین

شناخت و بررسی آن مفید و ماورای افغانستان است  شامل جغرافیای افغانستان

 خواهد بود.
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 . پیشینة پژوهش 1-3

فرهنگ مردمی در شاهنامة فردوسی که یک تحقیق پژوهشی جدید در این مجلة علمی و 

شماری در تخصصی می باشد، نوآورانه بوده ولی در مورد شاهنامه و فرهنگ آن، تحقیقات بی

( 1۳99فرخد ) یدیس یمهدحوزة گستردة زبان و ادبیات فارسی انجام شده است. از جمله: 

مهم پرداخته است.  یهایژگیو نیشاهنامه، به ا یخیتار یایبا عنوان فرهنگ جغراف یدر کتاب

 رانیمتاثر از جامع ا انیرانیدر بازتاب آداب و رسوم ا یکه فردوس شودیاثر اشاره م نیدر ا

 لیدل نیمبه ه است؛ رانیمردمان ا یزندگ یواقع یهااثر، آکنده از نمونه نیاست. ا یباستان

دانست چرا که در آن  رانیشناخت فرهنگ و تمدن ا یبا ارزش برا یآن را سند توانیم

آداب و  نیبازتاب ا لیارائه شده است. دل انیرانیاز آداب و رسوم سنن ا یموثق یهاگزارش

و سلطة حکام غز بر  طرهیس ان،یرفتن شکوه و عظمت ساسان نیدر از ب توانیرسوم را هم م

 یو تعهد فردوس یپرست هنیم ةیدانست که روح یرانیرفتن فرهنگ ا نیو به تبع آن از ب رانیا

 نیواکنش نشان دهد چرا که با تمام وجود ا یمنف یدادهایرو نیدر برابر ا یباعث شد، و

شد معتبر و با ارزش به نام شاهنامه  یمشکلات را حس کرد و تلاش او منجر به خلق سند

 .داده است یرا در خود جا انیرانیا سومکه اغلب آداب و ر

جامع شاهنامة  یایبا نام جغراف یکتاب زی( ن1۳96) یزمرد رایحم یخاور قربان نیهمچن    

 لیو تحل یبا عنوان »بررس یا( در مقاله1۳98) یاله پورولنعمت لایاند. لکرده فیتال یفردوس

( بر اساس یحکومت دار نییبر آ هی)با تک یآداب و رسوم در شاهنامه فردوس یجامعه شناخت

 یآداب و رسوم در شاهنامة فردوس یجامعه شناخت یبه بررس اتیادب یشناسجامعه  ةینظر

و جنبة  یشعر یایو مزا هاینظر از برترگرفته است که شاهنامه، صرف جهیپرداخته و نت

با ارزش از اطلاعات  یانهیبا ستان و گنج رانیاجتماع ا یتمام نما نهییآ ،یو بلاغ یکلام

ها، باورها و عادت ،یدر آن گذران زندگ یفردوس هاست ک یخیو تار یاجتماع ،یاسیس

  .دهدیقبل از اسلام را بدون تصنع نشان م رانیجامعة ا یهارسم

 یبا عنوان »آداب و رسوم دربار ی( در پژوهش1۳98) یشوکت تیو آ یمعصوم محمدرضا    

جلوس و بر  نییآن دوره همچون آ یاز آداب و رسوم دربار یبرخ «یدر شاهنامة فردوس

 یها از جمله جشن باستانجشن یبرگزار ،یابیتخت نشستن شاهان، رسم بار دادن و بار

از جمله جشن  یمخصوص دربار یهاو جشن اناز جمله نوروز، سده و مهرگ یهمگان

نامة  ژهیو آداب و رسوم و یمتیق یایاش یپادشاه رو ریحک شدن نام و تصو ،یارتاجگذ
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باستان رهنمون  رانیمقاله ما را به آداب و رسوم ا نی. ادهدیقرار م یخواندن را مورد بررس

 .سازدیم انیباستان را نما رانیکرده و عظمت ا

در شاهنامة  رانیو رسوم ا نییآ نةیشیپ یبا نام »بررس یا( مقاله1۳97) یریم محمدرضا    

های اداری و های خانوادگی و آیینرسم ،ینموده و به موضوعات هنر نیرا تدو «یفردوس

 .است دهیکش ریکشوری در ایران باستان را در آن به تصو

و  یدصادقیس دمحمودیاثر س «یدر شاهنامه فردوس نییبا نام »آداب و آ یامقاله    

از  «یدر شاهنامة فردوس یو مهمان نواز افتی( »آداب ض1۳91) یموسو نیدعمادالدیس

 هیبا تک یرانیمرگ در تمدن ا یهانیی( و مقالة »آ1۳94) یفیشر نیو شه یدنظامیمهناز س

 نیها در اپژوهش ری( از جمله سا14۰۰) ییو آرش امرا وندباز یاثر عل «یبر شاهنامة فردوس

 .است نهیزم

و  یو آداب و رسوم مردم خیتار ا،یجغراف یرو از آنجا که توامان به بررس شیپ پژوهش    

 اتیبر ادب هیزبان در افغانستان و با تک یفارس کی دگاهیاز د زیشاهنامه پرداخته و ن یحکومت

ملل به  ریشاهنامه در سا یریو حضور آداب و رسوم اساط ریتاث یشده و به بررس نیتدو یدر

فرهنگ و آداب اصیل ایرانی که  شتریپرداخته نوآورانه است و در شناخت ب رانیااز مردم  ریغ

خواهد  دیمف د،یآیاز دیر باز تا کنون با انسان همراه بوده و بخشی از عقاید مردم به حساب م

 .بود
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 فردوسی ةفرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنام. 2-1

 جغرافیای شاهنامه . 2-1-1

دانیم که در  آثار حماسی، زمان و مکان بسیار مشخص و ما میاست شاهنامه یک اثر حماسی 

پهلوانی جغرافیای حماسی و  ةپس جغرافیای شاهنامه هم مخصوصأ تا پایان دور نیستند

مکران  نمونه ةشوند به گونهای زمان و مکان کوتاه میین جغرافیا فاصلها در . ی استااسطوره

پیشاپیش لشکر کیخسرو  از »بهشت گنگ« به دریای  افراسیاب در .در کنار چین جای دارد

صورت   های بسیار دارد به هرگزیند و مانند اینها که با جغرافیای امروزه تفاوت»زره« پناه می

جغرافیای شاهنامه شامل هند، چین، روم، . جاهای بسیاری یاد شده است در شاهنامه از

جاهایی  نظر است از عمدتأ ایران و توران را در بر دارد اما در این بحث در اندلس، بربر وروس، 

در حقیقت بیشترین  .شودیری و پهلوانی شاهنامه میطاسا ةیادکنیم که مربوط به دور

پهلوانی در آن اتفاق افتاده امروزه شامل  ةهایی که رویدادهای شاهنامه تا پایان دورسرزمین
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گویم موضوع است که ما می و ماورای افغانستان است به همین خاطر فغانستانجغرافیای ا

 .کندشاهنامه حوادث و اتفاقات اساطیری کشور ما را بیان می

 .افغانستان کنونی موقعیت دارد ةآن در محدودنام  48نام جغرافیای،  99در شاهنامه از     

آنها مرزهای  ،کنی را در پیش دارند در  شاهنامه دو سردار ایران و تورانند که نبرد فیصله

سازند. آذرمهر برزین )آتشکده(، آموی )شهر قدیم آمل(،  آوازه ایران و توران را مشخص می

)مین بادغیس و دره تخت(، ارمان )میان بادغیس و دره تخت(،  )شهرستان نوازه(، ارمان

)میان  باورد یس(،)شهرستان بادغ )بلخ امروز(، بامین باختر )شهرستان بغلان(، اندراب

)دروازه  )ولایت افغانستان(، برسخان )ولایت ازبکستان(، بدخشان سرخس و توس(، بخارا

)قلعه  )شرق ولایت غزنی(، بُست شرقی بلخ(، بُرک )منطقه میان سمرقند و تاشکند(، برین

بودایی بلخ(، )معبد  نوبهار )ولایت میان  گیلان و دشت سروچ(، بهار، مشهور افغانستان(، بلوچ

 )ولایت میان ایران و توران(، پروان )ولایت افغانستان(، پنجهیز )درحدود نیشاپور(، پشن پشت

)شهرستان غور(، رود  )شهرستان سند(، جرمنه )ولایت ایران(، ترمذ )ولایت بخارا(، تیز

ان و )مرز ایر )شهرستان غور(، دژسپید خراسان، داور جیحون، ختلان )ولایت تاجیکستان(،

)شهر نارسیده  توران(، دز گنبدان )شهرستان کوهسار(، دنَبُر )شهرستان جلال آباد(، رودابد

شمیران و زاوه(، زم )در سد  ةفاصل )در به توران(، رویین دژ )شهرستان قدیم تخار(، رویینه

)زابل کنونی(، زاوه کوه،  )شمال و شمال غربی نیشاپور(، زابلستان میلی خاور آمل(، زیبد

)کوه جوار زابل(، سرخس، سمرقند، سمنگان، رود  پدکوه )مرز ایران و توران(، سپندکوهس

سند، ساوخش گرد )شهری که سیاووش در توران ساخت(، سوریان )در حدود غور(، سیستان 

)هریرود(، طالقان، توس )شمال  )نیمروز(، شگنان )شغنان(، شمیران )شمال هرات(، شهد روز

)کابل(، کاه )قلعه در  )جوار مرو(، کاولستان ریاب، قندهار، کاس رودمشهد(، غزنین، غور، فا

)گرزایون فاریاب(، گورابد )پایتخت  فراه(، کرخ )در هرات(، کشان )شمال امو دریا(، گرزبان

)کورستان(، مای، مرغ  زابلستان(، لاژرودین )قلعه در قندهار(، لادن، مازاندران، ماورأالنهر

)بلوچستان کنونی(، میم )حدود در هرات و غور(، نخچیرگاه  انآباد(، مکر)شمال اسلام

 (14۳-16۳: 7) .افراسیاب، نخشب، نیشاپور، هری، هماون، رود هیرمند و یغمیچ آمده است
 

 تاریخ شاهنامه . 2-1-2

اساطیر نه تنها  اساطیری بیان شده است و این ةدر آغاز شاهنامه رویدادها و اتفاقات به گون

اند به ویژه که ما امروز اساسی های مهم وتاریخ و فرهنگ گذشته که برای امروز ما درسبرای 

شاهنامه پژوهان در اهمیت این بخش  در کشور خودمان گرفتار بلایای بسیاریم. یکی از
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پاسخ این پرسش است که چرا مردمان، آن جهان بهشتین  شاهنامه گفته اهمیت اصلی آن در

فقر و قحطی و بیماری و جنگ و پیری و مرگ نبود،  گرسنگی و رما ورا که در آن سرما و گ

که خیر و  پاسخ این سوال در کبر و غرور و خودپرستی رهبران جامعه است از دست دادند؟

سوی دیگر واکنش  شود. ازکند و جامعه دچار بدبختی مینیکی و فره ایزدی از آنها فرار می

زده و شورش طلب است؛ شتاب خرد نیست، بلکه رفتار مردم با این رهبران گمراه شده از سر

یک  عنواندر همین اساطیر، این وضعیت بهاند. خوردهیعنی این مردم چوب گمراهی خود را 

که خود  مردمی شود، بلکهمشیت الهی که باید آن را پذیرفت و با آن کنار آمد، تبلیغ نمی

را بزدایند. این  هااین بدی ةببندند و هماند، باید خود کمر همت سبب این پیشامدها شده

وجود دارد که عمدتاً در ها ملت همان مبارزه میان نیک و بد است که در میتولوژی )اساطیر(

 شود:می آغاز شاهنامه آمده و در سراسر کتاب فردوسی تبلیغ
 مــریــی بـت نیکــه دســوشش همــه کــب مـریـپـسـد نـه بـهــــــان را بـا جـا تــیــب

 ارـادگــود یــه نیــــــکی بــان به کــمــه دارـایــک و بـــد پـیـی نــد هـــــمـاشـبـن

 (146:12) 
 ج

تا به  اندها گویای حقایقی هستند که پدران ما آن را سینه به سینه نقل کردهاین اسطوره    

 گوید:فردوسی رسیده است. فردوسی نیز به حقیقت آن اعتقاد دارد. او می
 

 دانــه مـــانــن زمــان روشــســـکــه یــب دانـــه مــانـــســـن را دروغ و فـــو ایـــت

 ردــــی بـنـــــــعـــز مــر ره رمـــر بــدگ ردــــورد با خـــــدرخـــه انـــرچـــاز او ه

 (1۳1:12) 

 گوید:توجیه دیو می ةسپس دربار    
 

 اســزدان سپـــدارد زیــــو نـــی کــســک ـناســـد شــردم بـــو را مــــر دیــو مـــت

 یـــرش آدمــمــشـر، مـــمــوان شـــز دی یـردمـــت از ره مـــذشــو گـــکـــر آنــه

 (162:12) 

 آورد که:سپس می    

 رد؟ـــس رم وـــی گـــتی بســیده زگیـــچش خورد ــالــواجه ســوای خـــی تــویــه گــچ

 ار دراز؟ــــــن روزگـــش آرد ایـــیــه پــــب رازــف ب وـیـشـن نــدیــنــه دانـــدکه چـک

 ستـا ز دـــن هـخـــذراند ســگــی بــمــه تــســـه هــــار از درازی کــــک روزگـــت

  (284:12) 
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فهم، بیرون کرده و ما حق  ةیعنی که روزگار دراز و پر از شگفتی، حقایق اولیه را از دایر

 اند که به عدل و دادنداریم که آن را دروغ بدانیم؛ آنانی که در حکومت دیرپای و جاویدانه

 گراییده باشند.

 ودــبــته نـــرشــبر ســنـک و به عــه مشـب ود ــــه نـبــرخ فـرشـــتــریـــــــدون فــف

 یــویــدون تـریــن فـــش کـــو دادودهـــت ی ـــویـکــیــت آن نـــش یافــــبه داد و ده

 (64:12) 
 

تواند و جای سرانجام یک دوران مکمل را سپری نمی ،حکومت ضحاک با وجود دیرپایی    

 ست.ا گیرد که نامش همیشه و جاودان باقیآن را فریدون دادگر می

کیانیان شرح شده، برای مردم ما از ویژگی خاص  رةپهلوانی که در حقیقت دو ةدر دور    

های ها و کوهپایههای کوچک در درهحکومت ةبرخوردار است؛ زیرا این کیانیانند که به گون

کند و یکی از این در همین دوره است که زردشت ظهور می»مشرق حکومت دارند. 

ای محلی است، دین او هترین و کارآمدترین این حکومتهای کیانی که ظاهراً مهمحکومت

گیرد. دین زردشتی به اطراف و اکناف پذیرد و بلخ مرکز مهم اداری و مذهبی قرار میرا می

شود و با رسد. در همین دوران است که رستم از پدر زابلی و مادر کابلی زاده میکشور می

 ش مساعدآبرومندانه برای مردم کشور زندگیهمت بلند و بازوی زورمند اوست که آسایش و 

های ما و شود با یورش اسکندر به سرزمینتاریخی که از مرگ رستم آغاز می ةشود. دورمی

های شاهان پادشاهی و کارنامه ةاشکانیان و گفتار مطولی دربار ةسپس شرح کوتاهی از دور

ساسانی تا آخرین آنها )یزدگرد( است که توسط اعراب شکست یافته و در مرو به دست 

شود. ساسانیان در غرب ایران حکومت کردند و مرکزشان مداین در کنار ته میآسیابانی کش

 (94-96: 7). رود دجله بود
 

 فرهنگ شاهنامه. 2-1-3

 هاآن گره زده است. بسا زبان و فرهنگ ملت ةآیند مردم ما را با ةشاهنامه در حقیقت گذشت

فرهنگ دیگر گرفت. یکی از های سهمگین برباد رفت و جای آن را زبان دیگر و با یورشکه 

 توان در این کتاب ارجمند جستجو کردزبان و فرهنگ فارسی دری را می عوامل پایداری

 را دست به برزدن )دست به بر سینه به نشان آمادگی(، فشردن پهلوانی دست پهلوان دیگر

 ةنیرومندی و زهر چشم گرفتن(، دست نمون )بلند کردن دست یا انگشت به نشان ة)نشان

اعتراض(، دست نمودن )اظهار قدرت و برتری کردن(، دست نمودن )نشان دادن کرسی برای 
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پیمان و  ةتأسف(، دست به دست گرفتن همدیگر )نشان ةجلوس(، دست بر دست زدن )نشان

آلوده به زعفران مقام پشیمانی و عذرخواهی(، نشان دست ةآلودن لب به خاک )نشان اتحاد(،

 ةهای شاهی )گوشوارتولد سیاووش بر پدرش(، گوشواره از نشانه ةدبر پشت نامه )نهادن مژ

برای نیام و سام فرستاد(،  از کودکی رستم ساخت و ایسیاووش(، ساختن مجسمه )مجسمه

بلندی مقام و رسمی بودن(، آداب جلوس در مجلس بزرگان )شاهان  ةاسپ خواستن )نشان

نشستند( س دارندگان مقام برتر میطرف راست و چپ مجله نشستند و بدر صدر مجلس می

)در مرگ عزیزان جامه سیاه  دست بوسیدن خانم، تک نوازی )تنبور یا جام نواختن(، عزاداری

 شود(، نخچیر)بازی که هشت نفره انجام می کردند(، چوگانفیروزی برتن می کبود یا

 .دهند.. تشکیل میداد، دلیری و تجربه و بقیه. ادیان، عدل و ة)شکارنمودن(، احترام به هم
(7 :1۰۰-96) 

 

 فرهنگ مردمی در شاهنامه. 2-1-3-1

 گیآیین زند

های به یادگار مانده به خصوص شاهنامه که در فرهنگ ایرانی و تمامی کتاب یکی از آدابی

کردن است برای فردایی  گیزندو درست  زندگیبسیار شده آداب  ةآن تاکید و توصیدربارة 

 .که در انتظار هر انسانی قرار دارد
 رگــاد و بــون بــرگ چــم با مــیـانــنــچ ـرگــن روز مـــاد کــی یــگدهـــس زنــپـ

 (12: ٥4) 

 ردــت نبــادان به دشــت و شــــــر اســدلی ردــز که مــرمــت هــنین گــفــوبد چـبه م

 د زدنــــــایــبـــــــب اهدو ولایته ــمــه دنــاید بــه شــی چــویـگه ــس چــاز آن پ

 زیــی را ســــگدهــاودان زنــود جــه خــک د زیــاویـــت مـــــــــوید که جــفــبدو گ

 (12 :4۳6) 

 بـــــــــلاه دام ــاری بـــدر نـــیـــر انــس د رهـاــر بــی ز هــابــه یــواهی کــو خــچ

 ت دردـــســت و زویـــســان ازویــه درمــک ن گنبــــــد تیــــــز گردـدیــن بــه کــنگ

 (12 :17) 

 دشــش آبــیــت پــخــده و بـنــان بـهــج دشــش آیــــیـــک پـیـد نــد کنــی بــیک

 (12: 1٥۳) 

 ـــــردــژمـــرو پــدی فــژنــی از نــمـــه ردــپــسـان نـــهـی جــکــیـز به نـی جـیک

 ان و دل زو درمــــن جـــکــی مــتــیــگــب هـــــــــمــا او بــار بــمــیــچ تــدار ایــم

 (12: 1٥2) 
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 جــنـــده گــج آکــــــــــنـــی آزر و رنــب جـــی ز رنـــاشــه آزاد بــی کــواهــو خــچ

 نــریــه داد آفـــس بـــر کــی ز هــابــیــب نـــزیـــان گـــردســـــتــی آزاری زیــــب

 (12 :179) 

 واهـخــذشــــــته مــن گـیـک ر وـذیـپـو بـت اهــر گنــد بـوزش کنــه پــس کـــر آنکـــه

  (12 :19۰) 

 آیین موسیقی

و... آداب و رسوم خاص خود طور که هر چیزی مثل غذا خوردن، شکار رفتن، پیشباز همان

آن در اشعار زیر  ةموسیقی نیز آداب و اصول خاص خود را داشت که نموننواختن  ،را داشت

 :آورده شده
 

 انـــهــری در جــــگــت رامشــدســزیــگ انـــاه جهــه شــس کــرکـت هــفــدو گـب

 اهـــگــــگران را نــــشــــرد رامــــی کــم اه ــاه شــه درگــا بــد تــــشــور بـــشــز ک

 (12 :226) 

 ارــریــهــود تا شــمـــــی بـــی هــانـــزم ارــنــدر کــط انـــربــد بــرو شــر آن ســب

 اهـــای شــر جـــروزگـــیــت پــار اســیــب اهــــگـنــــشــدان جــد بـامــیــوان بــز ای

 (12 :227) 

 اهـــای شــر جـــروزگـــیــت پــار اســیــب اهــــگـنــــشــدان جــد بــامـــوان بیــز ای

 همان() 

 ی ســـرودـوانــهلــه پــتــاخــمــــان سـه ت رودـــرداشــرو بـــر آن ســــده بــنـــزن

 دــریــداد آفش ــیـوانــو خــون تـنــه اکـک دــیـــشـــرکــوش بــه آواز خــرودی بــس

 رودــر ســـــــــــاه دیـــگـــاگـــرآورد نـب ت رودـــاراســیـــون بـــرگــنــــده دگــزن

 ـــدـــدنــــــام ز آواز او رانــــن نـــیـنــچ دــدنــوانــــم خــــردش هــکار گــه پیــک

   رده آواز رودــه کــتــــاخـــسـان ــمـــــه رودـــگ ســانــــــاره بـــر بــد دگـرآمــس

 ونــر و فســکـــد مــازنــونه ســن گــریــب ونـی کنــوانــز خــبــز در ســبــی سـمــه

 ــرانــتــــهـــد از مـــــدار شـــی نامــیک ـــگرانــشــــاه رامــــد  شــــاریـد بــبــب

 (12 :229) 
 

 آیین کشور داری

ای بود که آنها عوامل موفقیت و پیروزی ایرانیان بولایت شیوه و اصول خاص و مردانهیکی از 

نویسد: »ایرانیان همواره در کشورداری و الله صفا میدادند. ذبیحدر کشورداری انجام می

کردند، اما تورانیان برای نجات خود به جادو و ها اصول مردی و مردانگی را رعایت میجنگ

 (24۳:1۰)« .زدند و از نامردی و گریز باک ندارندافسون دست میتزویر و 
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 ه یک یادگیرــو  و یـک بــنــشــن  بـخــس رــیــردمـــــندی اردشــنـــــــــون خـک

 ر و دادــهــر ســــوی مــر هــترد بــســبگ ادــهــید و آییــــــــــــن نیکو نــوشــبک

 یـواستــر خــه تـــایــچه پرمـــنج آنــز گ یـــتــخلعـــــــــــت آراسرمند را ـــنــه

 یــذاشــــــــتــار نگـی کـشـــی دانـبـه ب ان داشـــــــتیــهـــارآگــش کـــوانــدیـب

 طـقـک نــره بر یــیــدی چــاو بـسی کــک طـــتنـــــــــدی و خـهداشـــلاغت نگـــب

 طـقـک نــره بر یــیــدی چــاو بـسی کــک یرــد شهـــــــــریار اردشــبده ــابنـتـــش

 ـــــوار دارـی درم خــــتــفــاه گــدو شــب اردارـــــور کـشـــــوی کــی ســو رفتــچ

 جـــنـپــرای ســاند ســس نمــر کــه بــک ه گنــجـی بــروشــردم فــه مـد کــایــبــن

 ــــــش راـدیــــــدانــرد بــز مــده چیــب ـش راــــاه درویــــــرمــهش ــخـــدرم ب

 ــــــادــاد وز داد شــــو آبــی تـــانـمـــب ه دادـــاد داری بــــور آبــــشـر کـــــــاگ

 ای پیرـر جــنــــــند بــیــر نشــزد گـــس رــذیـــا  و دانــش پـــوانـــــــان دانــــج

 ـــــگــردی و رأی درنـــار کــرد پــــــخ گـنــایی به جــی بجـتــرش رفــو لشکــچ

 ن دومــک تــد یـنــا نبـــــــاشــلان تــی ر درمــــراســــدادی ســــســــــــپه را ب

 (12 :17) 
 

 آیین سوگواری

مرگ سیاوش است که ترین مدرکی که از آیین سوگواری برجا مانده، سوگواری بر روشن

ریشه در افسانه و ادامه در واقعیت دارد. ساختن شبیه و تابوت تمثیلی و آیین حمل آنها در 

های تاریخی، بسیار طولانی دارد. بنابر روایت ةهای عزاداری در فرهنگ ایران پیشیندسته

سیاوش، های اسلامی هر ساله در مراسم یادمان مردم ماورالنهر )قرارود( تا نخستین سده

ساختند و در می را ای ایران که خونش به ناحق بر زمین ریخت شبیه اوطورهسقهرمان ا

گرداندند. تهمینه پس گذاشتند و بر سر زنان و سینه کوبان در شهر میعماری یا محملی می

 (16:1). کندنمی زندگیپسرش سهراب بیش از یک سال  گاز شنیدن خبر مر

 تــســزیــی بــالـرگ سهـــراب ســس مـپ تــســریــرد و گـه کــویــب مــه روزوشــب

 ردــراب گــهـــوی ســســ دــشـش بــروان ردــمـــم اویــم در غــجـــــــام هــرانــس

 (2۳۳:12) 

 جریره نیز پا از مرگ پسرش فرود بر سر نعش او خود را خنجر می زند و می کشد.
 ودــــه بــــنــــی دشـــکـــی ان اوــرجــب رودـــرخ فـــن فـــیــالـــه بـــد بــامــیــب

 (89:12) 

شود و سپس حالت ترک و تسلیم در پیش دابه چندی پس از مرگ رستم دیوانه میرو

شیرین نیز پس از  .گونه است کم و بیش وضع کتایون پس از مرگ اسفندیارگیرد. همینمی
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ترین گیرد. فرنگیس دختر افراسیاب یکی از رنج کشیدهرا از خود می زندگیمرگ خسرو 

نظیر است به دست پدرش مردان زمان خود بی ةکه در میان هم وی ان ادبیات است. شوهرنز

 (12٥-126: 8) .شودکشته می

را... ختنی به   vikaغم و مصیبت است. بارتلب در فرهنگ اوستایی  سوگ به معنی ماتم و    

به معنی  Maskاوستایی  ةداند. همچنین واژن، سوگواری کردن، شیون کردن میمعنی نیلید

ای زهرآلود در رشک و در شاهنامه ریشه گرچهزاری و گریه است و در پهلوی )مویک( است 

پهلوانان، انتقام است. رشک اهریمن  ةسوگ حساء و سرانجام سوکی در نام ةحسد دارد. ریش

جوانش اسفندیار،  ةسالم بر ایرج، گشتاسب بر شاهزاد ،نور بر بر سیامک فرزند دلبند، کیومرث

  .اشرستم و رشک پنهانی به سهراب فرزند ناشناخته. گرسیوز بر وقار

. گیری داردب نشان پشمآ پهلوانان حضور یک سروش و دیدن و ةنبرد نیک و بد در نام    

دیدند و با پوری سر درش بر آنان ظاهر خواب می های پادشاهان بقبل از رخ دادن هر حادثه

  .نبرد اهریمن بر پا کراست ةشد. سوگ در شاهنامه همشد و به آنها وحی میمی

 فرایند برگزاری مراسم سوگواری کندفردوسی بسیار مهم جلوه می ةشاهنام ای که درنکته    

 در دو متوفیردم و بازماندگان متوفی با توجه به کاراکتر و ارزش توسط م است. سوگواری

است هنگامی که یکی از شاهزادگان و پهلوانان حماسه در جنگ متفاوت های شاهنامه لایتو

شود، مانند: برگزار می او ةرسد آیین سوگ مفصلی درباربا دشمن قهرمانانه به شهادت می

به گزارشی  و... اما در خصوص برخی از کاراکترها مانند منوچهراسفندیار، ایرج، سیاوش، فرود 

بسیار اندک بسنده کرده است. به همین منظور در این جستار تلاش بر آن است که به طور 

 (6۰۳: 6)جداگانه به شرح سوگ پرداخته شود. 
 

 های سوگوارخیمه

، این است که به آیین کهن دیگری که تا چند دهه پیش در خوزستان و لرستان رایج بود

هنگام آگاهی از مرگ یکی از کسان خانواده یا خویشان خود و یا مرگ یکی از بزرگان طایفه، 

انداختند و با این خود را با کشیدن ستون از زیر آنها بر زمین می ةسیاه چادرهای برپا شد

اش آنان نیز ویران گشته و طایفه ةدادند که با مرگ آن شخص خانکار نمادین نشان می

 (4۳:٥). اند. این آیین نمادین در فرهنگ ایرانی پیشینه داردبیچاره شده

 پرس )پرسه(

شود. این واژه، همان است که نامیده می  Doesیکی دیگر از این مراسم سوگ و پرس

بن مضارع گویند و زرتشتیان ایران و حتی مسمانان ولایت کرمان امروزه آن را »پرسه می
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است از پرسیدن، پرس و جو کردن )از حال سرگزار( دلجویی کردن. براستی که هنوز هم 

های زاگرس، مقدس مشاهده کرد: آنگاه که در دره ةتوان شکوه سوگ نیاکان را در این پهنمی

آغازد و پژواک سال به آیین دیرینه سال پدرانش، در سوگ فرزند، گریه و مویه میمادری کهن

 (187: 14) .گریدنماید که گویی »زاگرس« نیز با او در سوگ میاش چنان میمویه

 رسم کل زدن

شتابد، زنان هنگام قبل از ازدواج به دیار باقی میکه  نیزبین لرهای لرستان رسم است  در

کنند که معمولا هنگام شادی صدایی را از گلو خارج می ،وی با زبان و حنجره ةتشیع جناز

 .گویندمی kelu-lul lulکلولولو »کِل« دهند. در فارسی به آن مراسم عروسی سر میبویژه در 
 

 رسم کا گریه

از دو بخش کا به معنی گاهی و گریو به معنی گریه کردن ساخته شده و »کاگریو« اگریو گ

سرهم به معنای گاهی گریه کردن است. اگر گا را به معنی گوی و گفتن و گربر را به معنی 

گویند گریستن بدانیم، سرهم به معنی گفتن و گریستن است. یعنی مراسمی که در آن می

گیرند. این اشعار عمدتاً اشعار بختیاری جای می ةگریند. گاگریوها شعر هستند و در دستو می

شود اما امروزه با گسترش و ها و بیشتر توسط زنان خوانده میدر مراسم عزاداری بختیاری

ردان نیز گاهی به خواندن میت اجتماعی و ساخت مساجد و امکانات صوتی، دگرگونی وضع

آورند. گاگریوها معمولاً با توجه به خصوصیات فرد در گذشته و توسط زنان گاگریو روی می

ای متناسب شوند و معمولا با تغییر نام و کلمات، شعر را بگونهالبداهه خوانده میبه شکل فی

یات شرح خوبی، مهر، میهمان نوازی، بانند. مضمون این اخوبا وضعیت درگذشته می

ر اندازی، شجاعت و رشادت شخص درگذشته است. همچنین زنان در گذشته یسوارکاری، ت

دامنی، مهمان نواری، تلاش در خانه و مضامینی از این دست ستوده نیز به صفات پاک

 (177-188: 14) .شدندمی
 

 سوگواری رستم برای سهراب
 رویـــر از آبــــرش زخـــــــــاک و پــــس ویــمی کند  مــون و هـتت خــخــریمی ـه

 اک رویــر خــد بــر نهـــــــادنــه بــمــه ان روی او  ــیـــد ایـــــــــرانـــدنــو دیــچ

 رــب هــتــه و خـــســامــر او  جـــده بــدوی ر ــاک ســرخــه دیــــدند بــونـو زان  گــچ
  (12 :1۰٥) 
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 سوگواری برای رستم  
 اکــویش جــر خــرد روی و بــمی کــه ال خاکـــی رـــی رخـــــت زال بــمــه

 رد ــاز کــو همی ســور پهــــلــو بر پــچ رد ــاز کــویه آغــه بســـی مــگـس آنــپ

 ده ــان شــریــگیــــر بــانــوگ جهــز س ده ـــریان شــهـــر گــه شــریزان همــگ

 سوگواری رودابه برای  سهراب
 دــاب دیـونــوی خــش روان جــمـشــدو چ دــراب دیــوت ســـــهــابــه  تــورو دابــج

 (12 :1۰7) 

 ادــهــر ســـــر نـاک بــه خــلــای کــجــب ادــی وـم جــب رســـــتــد از اســاده شــپی

  (12 :1۳4) 
 

 آیین پذیرایی مهمان 

کردند. های گوناگون مهمانی برگزار میشاهنامه شاهان، شاهزادگان و پهلوانان به مناسبت در

کشید، میزبان به ها که گاه چند روز، چند هفته یا حتی یک ماه بـه درازا میدر این میهمانی

 ،خوانددرباریان را به آن فرا می ةگسترد و هممی نپاس و بزرگداشت میهمان خوانی رنگی

شد و همزمان همگان گساری بر پا میبزم می ،پس از خوان خورشت، در جای دیگری از کاخ

پرداختند. گاهی میزبان با گذران میبا گوش سپردن به نوای خنیاگران به شادی و خوش

یهمانان خود و شدند و گاهی نیز به مهایی چون چوگان مشغول میمهمانان به انجام بازی

طورکلی آیین بزرگداشت و پذیرایی از مهمان بخشیدند. بههای بسیار میدیگر درباریان ارمغان

شد و مراحل و آدابی را در بر بینی و شکوه بسیار برگزار میدر دربار پادشاهان ایرانی با خرده

 (1۰: 1٥). کنیمداشت که در ذیل به آنها اشاره می
 

 نبه پیشواز مهمان رفت

هایی بود که بزرگان و سران کشور برای احترام گذاشتن به مهمانان اجرا پیشواز یکی از آیین

شد حتی اگر می یکردند. هنگامی که بزرگی از سرزمین دیگر میهمان شاه یا شاهزادهایمی

شدند، با دیبا برای او آن شخص را به گرمی پذیره می ةمیان آنان دشمنی برقرار بود، فرستاد

گماشتند. هنگامی که گرسیوز راستند و آشپزان و خدمتکاران را به خدمت او میخانه می

شوند و آید، اینگونه او را پذیره میافراسیاب با نامه و ارمغان به پیشگاه سیاوش می ةنمایند

 گوید:رستم به سیاوش می

 ادــم یـــپـاســـــــخ آریــا ـــم تـاشــیــب اهــــه شـتـفـک هـت یــفــدو گــتن بـمـته

 یــر کســدن از هــرســیــز پـیـمـان نـــه د بسـیــایــه بــشـدیـش انــواهـن خـدیـبـ
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 دـنـتـواســران خــگـیــا و خــوالـبـه دیــبـ دــنــتـــــیاراسـه او را بــــــــی خـانـــیک

 ـتـــخــبــکــادان دل و نیــنشــــستند ش تــخــن دو تــــاخ زریــــد در کـــــهادنـن

 (12 :4۰۰) 

 

 گستردن خوان

بها از شد، پادشاه به پاس و بزرگداشت او خوانی گرانزمانی که بزرگی مهمان پادشاه می

شدند. منوچهر به پاس خواند و به خوردن مشغول میگسترد، بزرگان را فرا میجنس زر می

 گسترد:چنین خوان میدر رسیدن مهمان خود، زال، 

 ا زال زرــت بــــاه نشـــــــــســـشــهنـش وان زرـــران خـــگلیــواـد خــــــردنــپــب

 هـــاه رمـــــوان شــر خــــــتـــند بــنشس مـهــامـــــــــــداران هــا نــود تــرمــفـب

 دــنــاختــیــر جــــای مــدگت ـخـه تـب دــنـــتــرداخـــــوان پــجــــــــواز خـــ

 (127:12) 

و از خوان و  بنشینندهمگان اجازه داشتند، به بزم  )مراسم ازدواج( های پیونددر مهمانی    

ای با خود ببرند که تا توانستند از آن خوان خوراک به اندازهنیز می خوراک بهرمند شوند؛

افراسیاب هنگام جشن پیوند دخترش سیاوش  .خود بتوانند از آن بخورند ةیک هفته در خان

هر آنکس که رفتی ز نزدیک و دور بخوردی و هر چند  کرد و سان جشن و مهمانی برپابدین

 .تیفبرتا

 نزدیــــک در ی زــتــس که رفـــکــر آنــه ورـــدان ســیــت مــارانـــیـوزان  پــــس ب

 یــــتـد  بر تافـــــنــر چــــوردی و هــبخ یــافتــــــران یـگـــخوالیوان و ــی و خــم

 ویشـمان خــــته مهــک هفــاه یــدی شــب ش ــان خـویـور  خــی ســتـردی  و رفــبــب

 (٥۳4:12) 

های رودابه پیش از آنکه میزبان زال پهلوان شود، سرای خود را با دیبای چینی، طبق    

آراید، می و های زرین و پیروزه نشان، گل و یاسمن و ارغوان میعقیق و زبرجد، جامزرین 

پذیرایی از میهمان  ةریزد و اینچنین آمادهای زرین میآمیزد، گلاب در جاممشک و عنبر می

 شود:می

 رگـاــر نــســرو بــــزرگـــان بــر بــهــز چ ــارـــرم بــهـــو خــودش چـــانه بــیکی خ

 دــنـتـراسـیــن بـپـق هـــــــای زریـــطبـ ـدـــنــاراستــنی بیـای چیــه دیـــــــبــب

 ختندــــــر برآمیــنبــک و عــشــی و مــم دــنــختـــــــی ریـق و زبرجد هـمــــقیـع

 رانـکـگـر ـل بــه دیـبـنــاخ و ســن شـمـس ــــــوانـس و ارغــل و نرگــه گــشــفــنـب

 ــانــشــدر آرامــن گــــــلاب انـــه روشـب انــشـــروزه بـــد جـامــــیــه زر و پـمــه
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 ــد بویــه خورشیـــــا بــی تـمــرآمد هــب د رویـــیــورشــه دخـــــت خـانـــاز آن خ

 (12 :21۰) 

 چیدن خوان

 نهادند، پیشخدمتی نان بر میزهامهمان میشست و شوی دست، میزی پاکیزه در برابر از پس 

زرین جام داد، های گوشت را بر میزها قرار میردان چونان خدمتکار، پارهمچید و یکی از می

نهاد. کارگزاری نهادند. »میزی زدوده و رخشان را در برابرشان میخالی را نیز در پیش آنها می

هایی را که اندوخته بود و در کناری نهاده، به ای از خوراکیشایسته برایشان نان آورد و پاره

های گوناگون هایی را از گوشتگذاشت. میرآخور پارهپیششان می فراخی و فراوانی، فرا

 ،نهادهایی زرین را در برابرشان مییازید و جامها به سویشان میفروبرید و نهاده در قلب

گاهی کار چیدن خوان  (12)همان:  «.تریخها بلده میآمد و در جامگسار چندین بار میمی

گر آب بر مردان بوده است. »چاکران آوازه ةگساردن به مهمانان، بر عهدو آوردن باده و می

های سرشار ها را به تاجی از باده آراستند و جامدستان فرو ریختند؛ مردانی جوان تمامی جام

هنگامی که خوان خوراک برای میهمان آماده  (٥۰)همان:  «.را به همگنان، یک به یک دادند

)پادشاه( بخشی از خوراک خود را به  شد، پیش از آنکه آنان دست به خوان ببرند، میزبانمی

کرد. هنگامی که تلماک و پور نستور میهمان منلاس شاه شده میهمانان خود پیشکش می

سخنان را گفت و پشت مازهای بودند منلاس آنها را به خوردن و آشامیدن فرا خواند. »او این 

چرب را برگرفت و بدان پیشکش داشت؛ این گوشت برشته را چونان بخش و بهره شاهانه فرا 

 (6۰: 2) «.پیش وی نهادند بودند
 

 گساری می

ها به های مختلف از رسوم معمول بوده است. این بزمگساری در دربار شاهان به مناسبتمی

گشودن گره از اندوه دل، در پذیرایی و استقبال از بزرگان بویژه های متعددی چون بهانه

پادشاهان، در بازگشت پیروزمندانه از جنگ و نبرد، در آراستن سپاه در مجالس جشن و 

گشت و در کنار های والامقام و... بر پا میزناشویی، در اتفاق آشنایی بین افراد و شخصیت

نوشی آداب و آید که بادهپرداختند. به نظر مییگساری نیز رامشگران به رامش مبزم می

لایت سیاوش نیز بساط ساغر به و ای داشته است. در دوخاص و مراتب ویژهشرایط 

لایت آن گاهی است که و شود و نخستین شراب در این دوخاص گسترده می هایمناسبت

وند. بزرگان ایران شس وارد میوکاخ کاو تهمتن به همراه سیاوش از زابلستان برگشته و بر

س رفته و با دیدن سیاوش انگشت تحیر وهمه با پیشکش برای عرض شادباش به حضور کاو
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به یمن قدوم  گیرند. به دستور پادشاه کاخ و باغ و میادین و همه جای شهربه دندان می

نهاده و رامشگران به شور نوا پرداختند  فرزند جلیلش و به فرخندگی قدوم یل بزم نشاط می

 (98:۳) .و این سور و بساط هفت روز دوام یافت
 دــنـتــران خواسـشــــــگــو رود و رامی ـم تنـد ـاراســـنی بیــــــای، جشــر جـه هـــب

 انـــهــرد از مــی پیــــش از اوآن نکــســک ـانــهــــدر جــانــی سـور فـــرمـود کــیک

 ادــــها بر گشــــجـنـتـــم در گــفــه هــب ادـد شــودنــونه بـه زان گــک هــــفتــبه ی
 (172:12) 

شود قرار میبیند دلش بیو آنگاه که سودابه، روی ماهتاب و قامت دلربای سیاوش را می    

گشاید اما سیاوش بینا و به هر طریقی که شده با حیله پای سیاوش را به حرمسرای شاه می

 گوید:دل و آگاه می

 وده ردانـــار آزمـــــــــان و کـــزرگـــبــ ـردانــخـــــاز با بــــدان ســمــــوبـرا ــم

 انــمـدگــدر صف بــچم انــون پـــیـه چـک انـمــر و کـــیــرز و تــــزه و گـیـــر نـدگـ

 ارـــسـگــو میـــی ـزم و رود و مــــر بـــدگ ارــن بـــــــیــان و آیــدگـر تخـت شـــاهـ

 ـد راهــنــــایـی نمــــان کـش زنـه دانــــب ـاهـــان شــتـدر شبــــســــوزم انــه آمــچ

 (66:12) 

س پا بر شبستان نهاده و در میان سرای سودابه را وسیاوش به اصرار سودابه و فرمان کاو    

زمردین نشسته است اما سیاوش بیند که تاج زرین به سر نهاده و به انتظار آمدنش برتخت می

های پهلوانی آموخته دل به گناه نیالوده و از این تمنای وسوسه که در مکتب رستم آیین

نوازد و با پیش آمدن این ورزد و سودابه کوس رسوایی او را بر بام میانگیز سودابه امتناع می

رأی زدن با مؤبدان کند و عاقبت پس از دردناک در دل خود احساس می وس غمیوماجرا کا

وس به وگذر از آتش، کااز بیند که با »آتش« آن دو را بیازماید. پس صلاح کار در آن می

و رامشگران و مطربان دستور بساط عیش  گسارانمیخاطر موفقیت در این آزمون دشوار به 

 دهد.و باده نوشی و رامشگری می

 ـادــهــــر نــر بــه ســانی بـــکــــلاه کیــ ادـت شـســـشـنــد و بـیـامـه ایـوان خـرــب

 ـدـرانــیاوش بــا با ســــــهامــــه کــمــه دــوانـــخـــران را بــگـــآورد و رامــشیــم

 یــدـنــــد و کلــج بــــــنـر در گـد بــبــن دــیـــشـکیــدر آن ســور درمــه روز انــس

 یــده پـرخــــنــان فــتــزدیک دسـه نـــب یــا رود و مــنـــد بــک چــود یــبی ـمــه

 ســـتــشـــدی نــزیــا زواره گـــی بـهــگ ـتــدســبیـــدی مـن بُـتــمـا تهـهـی بــگ

 (4 :48۰) 
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ها گسترده است و این لایتو های کهن در شاهنامه در اغلب دوبساط باده نوشی با آیین

چنان نیست که بر روند و جریان امور خلل آرد؛ گویی باده نوشی رسم و آیین باشکوهی  بساط

 .است که همگان ملزم به حفظ این سنت معمول هستند
 

  نخچیر

از ابتدای خلقت انسان شکار حیوانات امری بوده که همیشه مورد توجه قرار داشته است. در 

لباس صورت  ةه منظور تأمین غذا و تهیگذشته هدف از شکار حیوانات بیش از هر چیزی ب

رفته شکار به یک تفریح در بین پادشاهان تبدیل شد. یکی از  آن رفته از گرفته؛ اما پسمی

توان از کتاب او برای بررسی اهمیت شکار حیوانات در بین ایرانیان ترین شاعرانی که میبزرگ

جمله  بارها به شکار حیواناتی ازخود  ةبهره برد حکیم طوس بوده است. فردوسی در شاهنام

ترین و گور اشاره داشته است. علاقه به شکار در فردوسی باعث شد که یکی از فرهیخته

 .نگارندگی کنددر این زمینه های دنیا را بهترین کتاب
 کارـت شــیامد به دشــــــــشتـــــــم بـه هــب یــردوسـنامه فــاهــار در شـکــه شــریزی بــگ

 دـــور دیـــر از گـــــــر پــه دشت یکســـمــه زارـــــــــواری هــا ســـــه بـــــود و روزبـــخ

 (۳۰۰:12) 

شاهنامه  ةفردوسی به شکار در مورد پادشاهی کیومرث است. به گفت ةنخستین اشار    

کیومرث نخستین پادشاه بر روی زمین خاکی بود و او بود که شکار را به آدمیان یاد داد و او 

که کیومرث  شدههمچنین در شاهنامه اشاره  .بود که لباسی از پوست ببر برای خود تهیه نمود

ظر برده که شاید عجیب به ناز جانورانی چون شیر و ببر برای جنگ با دشمنان خود بهره می

 بیاید.
 دو ولایتم ـــتــش رســمـتـفــن گــه مـک انــتــــــیسـود در ســـــلی بــم یــتــرس

 (67:12) 
 

توان از نام رستم عبور کرد. رستم یگانه پهلوان شاهنامه، همچنین در بررسی شاهنامه نمی    

پرداخته است. میکسی است که حتی برای فراموش کردن غم و اندوه خود نیز به شکار 

آید از نخجیرگاه و شکار گور نیز سخنی گفته هرگاه در شاهنامه نامی از رستم به میان می

کرده و تنهایی گوری را شکار میشود. فردوسی در شاهنامه آورده است که رستم خود بهمی

یدار لایت رستم و اسفندیار زمانی که بهمن فرزند اسفندیار به دو خورده همچنین در دومی

 . علاوهه استکه شکار کرداست شتابد او در نخجیرگاه در حال کباب کردن گوری رستم می
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تنهایی برای نجات پادشاه از چنگ دیو سپید خان رستم، او که بههفتلایت و این در دو بر

 .زندعازم مازندران شده است دست به شکار گوری می
 دو ولایتم ـــتــش رســمـتـفــن گــه مـک ناــتــــــیسـود در ســـــلی بــم یــتــرس

 همان() 

آید لایت رستم و سهراب نیز بارها از شکار و نخجیرگاه سخن به میان میو حتی در دو    

لایت رستم و علاقه ایرانیان به شکار بوده است. در زیر چند بیت از ابتدای دو ةدهندکه نشان

آید و وقتی سراغ او را از و اسفندیار است، جایی که بهمن برای دیدار رستم به زابلستان می

 :یابدگیرد او را در نخجیرگاه میزال می
 

 ـلوانــهــاره را پـــت آن بـــخــیــگــرانــب ـوانــرد جـــــش مــیــد پــوه بــکی کــی

 (78:12) 

 ــــــاهــــپــوان ســلـهــر پــد آن بــدیــب اهــرگــیـــجــن به نخــمــرد بهــه کــگــن

 ونــمــــی رهنــســته بــــــســر او نشــب درونـگ انـنــه چــه بــتــرفــی گــتــدرخ

 تـــال و رخــوپـــویش گـــر خــاده بـهــن تــــدرخر ـــوری زده بــــره گـــی نــکــی

 رــســش پــــشـیـــای پـــر پـتنده بــپرس رـــت دگـــه دسـی بـــر مـام پــی جــکــی

 (64:12) 

ای که در مورد شکار در شاهنامه وجود دارد این است که کشتن حیوانات درنده مثل نکته    

واقع در شاهنامه شکارگاه )یا همان  آمده است. دربه شمار نمیگراز، گرگ، شیر و ببر شکار 

اند. پهلوانان آوردهاند که برای تفریح به آن روی میدانستهنخجیرگاه( را جایی خوش و نزه می

از اینکه جنگی سخت  فردوسی، برای رفع غم و اندوه و یا پس ةو پادشاهان به تعبیر شاهنام

واقع نوع شکار  در .اندپرداختهه شکارگاه روی آورده و به شکار میاند بگذاشتهرا پشت سر می

پادشاهان برای خود نخجیرگرانی داشتند که  شکارگاه داشته است. ةبستگی به منطق

های حیوانی منطقه بوده است. نخجیرگران باید ها و گونهشان آشنایی با نخجیرگاهوظیفه

شود و بهترین روش شکار آن ی بیشتر یافت میدانستند فلان گونه حیوان در چه جاهایمی

زارها کمین کنند و شکار دانستند که باید در بیشهمثال صیادان شیرگیر می عنوان چیست. به

ها کمین و های مرغابی اطلاع داشتند که برای شکار این پرنده باید در خم رودخانهکننده

 رد.سپس آن را شکار کسپس ایجاد سروصدا کرد تا پرنده به پرواز درآید و 

و رسوم خاصی نیز داشت، برای مثال در شاهنامه آمده  طور که ذکر شد آدابشکار همان    

پرویز عزم رفتن به نخجیرگاه را داشت دستور داد تا اسباب شکار را  است زمانی که خسرو

پوش مرد زره 1۰4۰سرباز زوبین به دست پیاده،  116۰اسب،  ۳۰۰فرمان او  آماده کنند و به
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سگ با قلاده  7۰۰سوار همراه یوز،  ۳۰۰بازدار همراه با باز و شاهین،  7۰۰شمشیر به دست، 

 ةعلاق ةدهندموارد ذکر شده، نشان ةرامشگر محیا شدند تا به شکارگاه بروند. هم 2۰۰۰زر و 

ادبیات غنی ما در رابطه با  ةمای ایرانیان به شکار بوده است و تنها بخش کوچکی از درون

 (۳٥۰: ٥). کار و آیین آن استش
 

 های مردمی در شاهنامهجشن. 2-1-3-2

 مهرگانجشن 

گردد. این واژه در اوستا به برمی miθra مشترک هند و ایرانی ةمهر به واژة واژ ةبنیاد و ریش

مهر را »عشق، دوستی« معنا  ةاست. بسیاری واژبه کار رفته  «یزد میترا»ا miθra صورت

کنند، نه »پیمان و قرارداد« زیرا آنچه میان روابط خانوادگی معنا دارد، »عشق، دوستی« می

است، در  است و نه »پیمان و قرارداد«. مهر به معنای فروغ و روشنایی نیز به کار رفته

مانده  ای برجاهمیلادی میترائیسم در سراسر روم گسترش یافت و نقش نگاره ةنخستین سد

ای دارند با های به جا مانده نوشتههگسترش این آیین دارد. برخی از این نگار برتاکیدی 

به معنای »خورشید همواره پیروز« این نوشته به معنی دیگری از   «sol invictus»  عنوان

 (bāgayādi) کند. پیشتر مهرگان با نام بغ یادی، بگ یادیمهر یا میترا، »خورشید« تاکید می

بغ، خدا« و بخش » baga رابر این اساس برخی بخش نخست این نام  .است رفتهبه کار می

دانند. میترا در میان ایرانیان ستایش« و در کل به معنی »خدایان ستایش« می» yāda دوم را

 هبا لقب »بغ« بیان شده، به همین جهت احتمال اینکه منظور از »بغ« در بخش نخست واژ

د. به معنی »جشن« باش yad یترا« و احتمال اینکه بخش دوم صورت صرف شده ازهمان »م

توان آن را »جشن بغ«، »جشن میترا« یا »جشن مهر« ترجمه کرد. هاشم در مجموع می

داند برابر با معنی جشن؛ بنابراین »گان« را پسوندی می ةشناس و مترجم ایرانی واژرضی ایران

خلاف ادبیات  توان این جشن را »جشن مهر« یا »مهرگان« نامید ولی این گفته برمی

کلاسیک فارسی است که در آن بیشتر شاعران از رودکی، پدر شعر فارسی تا دیگران عبارت 

ه به روشنی به این جشن کهن و اند. فردوسی در شاهنام»جشن مهرگان« را به کار برده

جشن مهرگان سپاسگزاری  ةاست. فلسف پیدایش آن در دوران پادشاهی فریدون اشاره کرده

کیم دوستی و محبت حهایی است که به انسان ارزانی داشته و تاز خداوند به خاطر نعمت

بیش از  گردد ودوم پیش از میلاد برمی ةجشن مهرگان به هزار ةپیشین .هاستمیان انسان

کم تا دوران شاهان بولایتی و بزرگی دیرینگی این جشن دستِ .داردسال قدمت  هزار چهار

فردوسی در شاهنامه به روشنی به این جشن کهن و پیدایش آن  گردد.چون فریدون بازمی
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یادی، است. پیش از هخامنشیان، جشن مهرگان بغدر دوران پادشاهی فریدون اشاره کرده 

 نزدیکی در باغی نام( داده را آن خدا) بغداد. داشت نام( خدا از سپاسگزاری–خدا یادی )یادبگ

 کنونی بغداد شهر نام شد، تبدیل شهر به بعدها که بود ساسانیان و اشکانیان پایتخت تیسفون

 هخامنشیان از پیش ایرانیان تقویم اوستا متون اساس بر. است پارسی نام همین از برگرفته

 و تابستان فصل و جدید سال آغاز جشن نوروز که است زمستان و تابستان فصل دو دارای

 این در ناصرخسرو نمونه برای. استبوده زمستان فصل و سال دوم ةنیم آغاز جشن مهرگان

رگان، گرچه مه از به »نوروز: داندمی اعتدالین هنگام به را مهرگان و نوروز جشن دو هر بیت

شود. حال آنکه چند نفر از اعتدالی«. امروزه این جشن در دهم مهر برگزار میهر دو زمانند، 

شود، گونه که در گزارش فردوسی دیده میدانند. البته همانشناسان آن را نادرست میایران

است و این شیوه دست کم  زمان برگزاری جشن مهرگان در آغاز ماه مهر و فصل پاییز بوده

اما از این زمان و شاید  اشکانی نیز دوام داشته ةو شاید تا اواخر دور هخامنشی ةتا پایان دور

شود. ساسانی، جشن مهرگان به مهر روز از مهر ماه یا شانزدهم ماه مهر منتقل می ةدر دور

منسوب دانستن جشن مهرگان به نخستین روز ماه مهر در آثار دیگر ادبیات فارسی نیز دیده 

ن مهرگان در آغاز مهر و نامگذاری نخستین ماه فصل پاییز به است. دلیل برگزاری جش شده

هایی از دوران بولایت و از جمله در عصر هخامنشی، آغاز نام مهر، در این است که در دوره

اند. پاییز، آغاز سال نو بوده و از همین روی نخستین ماه سال را به نام مهر منسوب کرده

مبتنی بر کشاورزیِ ایرانیان  گیزندپاییزی با نظام تثبیت آغاز سال نو در هنگام اعتدال 

 (۳۰: 9) بستگیِ کامل دارد.
 

  آذرگانجشن 

جای ادبیات فارسی بسیار به  عنوان عنصری مقدس در آفرینش در جای توجه به آتش به

خورد. این رویکرد حتی پس از عصر ساسانی به شکلی ویژه در ادبیات ایران زمین چشم می

رنگ شدن آیین مهرپرستی و دوری از دین زرتشت پیامبر، رغم کمداشته و علیوجود 

الدین نزد ایرانیان مورد احترام و ستایش بود. چنانچه مولانا جلالهمچنان آتش یا ایزد آذر، 

 :کنددر سرآغاز دفتر اول مثنوی معنوی اشاره می
 ادــت بــش ندارد نیســـن آتــــه ایـــر کـه ت بادــسـای و نیـگ نــت این بانــش اســآت

 ادـی فتـدر مــت کانـق اســــش عشـوشــج ادــتــی فــــــدر نــت کانــــآتش عشق اس
 

 :دآورو در جایی دیگر از همان دفتر می
 دــنــن کــیـــــک دیــر ملــوزش از امــس دــن کنــر غمــــــــگیــعت اگــش طبــآت
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 ن نهــــــــدـــک دیــیــادی ملــدرو شــان دــــادی دهـشــــــــ رــعت اگــش طبــآت

 دــانا حـــــق زندهــرده بــو مــن و تــا مــب دــاندهــنــاک و آب و آتـــــش بــاد و خــب

 دامــان مــچـب پیــق روز و شــمچو عاشــه یـــــشه در قیامـش همـــــق آتــش حــپی

 (88:12) 

ایران زمین در اثر حماسی و ماندگار  ةفردوسی طوسی شاعر بلند آواز پیش از آن اما،    

شاهنامه، از باور ایرانیان بولایت به آتش گفته و به پیدایش این عنصر حیاتی اشاره کرده 

است. با این توضیح که در برخی منابع کهن چون »لغت فرس اسدی« به ابیات بیشتری از 

ای رو، عدهاین های امروزی اثری از آن نیست. ازخوریم که در نسخهباره برمیاینفردوسی در

اند که این بخش از شاهنامه الحاقی بوده و این ابیات را به فردوسی نسبت بر این عقیده

 :سخن فردوسی نزدیک است ةچون به شیو (۳2-۳۰: 9) .دهندمی
 شــــیــود بــزدی بـــدن ایــرســــــتیــپ شــیــن و کــیــود آیــمــــی بــا را هــنی

 دــــدنــــزدان بُــرســـــــــتنده پاک یــپ دــدنــتان بُــش پرســه آتــویــــی کــگــن

 گــنــراب ســت محـــر تازیان راســو مــچ گــرنـــوبــش خــدی آتــدان گــــــه بُــب

 دــریـتــســنـــی گــهان روشــز او در جـک دـــدیــد پــش بدو شــنگ اندر آتــه ســــب

 (76:12) 

   نوروزجشن 
 تــشـمــا بــمان زنـد و اوسـتــبگــــیرد ه ــتــش زردشـن آتــــــــد ایــبـیــــــاری

 دهــکــوروز و آتـــــــشــر نـــمـــان فـــه ــــدهـشـــن ســال جــن فـــگه دارد ایــنـ

 ــهرــان و چـــه آب خـرد جــویـــد بــبـش رـــهـــه و روز مـــزد و مـمـــــان اورمـــه

 یــبـتــاســــن دیـن گشــمـــانـد کــیــب یـبــن لــــهراســــیــازه آیـــکنــــــد تـ
 (78:12) 

فردوسی از آن نام برده شده، آئین و مراسم نوروز  ةهایی که در شاهنامیکی از جشن    

 زمان برگزاری، مراحل پیدایش این جشن، ةباشد. در این مقاله سعی بر این است که دربارمی

پس اساس به وجود  .نوروز و چگونگی آن در شاهنامه توضیحاتی داده شود ةاستعمال کلم

در این . پایان فصل سخت سرماستآمدن این جشن آغاز بهار و در واقع شادی طبیعی از 

های مربوط به سرما از بین رفته و جای آن را سبزی و طراوتی وصف تمامی ناخوشی فصل

شود و شاید آدمیان کند و زمینی دیگر میگیرد. زمین لباس تازه در برمینشدنی فرا می

شود. یده میاین عقیده در اشعار شاهنامه هم د .اندهمین دید را نسبت به خود نیز داشته
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خواهد که او را به چاره جوئی نزد کیخسرو رفته و از او می، یابدکه کیومرز را نمی هنگامی

 د:دهگونه پاسخ میاش یاری نماید. کیخسرو بدینیافتن گمشده در
 نـــوردیـــدر جـــهان هـروزد انــه بفـــــک ه فـــرودیــنـد مــا بـــیایـــــمــــان تــب

 ادــدت بــانــل فشـی گـــمــرسر هـچـــو ب ادــانــدت بـــل نشــرگـــــگه کــه بـدانــب

 نــــرا روشـــن مـــام انــــــدرون ایــبــج ـتـســژنــجا بیـــرا هـــر کــم تــبگــــوی

. اسرار ببیندتواند به جام جم نگاه بیاندازد و تا زمانی که نوروز فرا نرسیده کیخسرو نمی    

بار دیگر آغاز  گیزند، چرا؟ تنها در بهار است که تغییراتی کاملاً محسوس جهان را فرا گرفته

یمگ(  گیاهی که شاید به همان اسطوره )مشی و مشیانه( و )یم و زندگی)البته  گردد.می

 (12۰: 1٥) .اندبرگردد که اولین جفت انسانی
 

  سدهجشن 

های ایرانی ترین آیینشود، یکی از قدیمیبهمن ماه برگزار می 1۰سال در  جشن سده که هر

دارند. در جشن سده، مردم است. در این جشن، روز کشف آتش توسط بولایتیان را گرامی می

ها، گرمی و شکوه آن را در برابر سردی و نفوذ ها یا کوهستانبا روشن کردن آتش بر بام

دیگری هم برای این جشن ذکر شده است. برخی بته دلایل ال د،انگرفتهاهریمن جشن می

رسد. های روی زمین، به صد میگیرد که شمار انسانگویند جشن سده، روزی را جشن میمی

هیزم و  ةتهی .گویند، جشن صده، برای گرامی داشتن صدمین روز زمستان استو برخی می

یدن از روی آتش، ترین آداب این جشن است. خواندن شعر، شادی، پرافروزی، مهمآتش

روشن کردن مشعل، چرخیدن دور آتش و غیره، سایر آداب این جشن هستند. در پایان 

دارند و با خود جشن )پس از خاموش شدن آتش(، کشاورزان خاکسترهای آتش را بر می

 د.آورهایشان میهایشان بریزند. این کار، خیر و برکت را به زمینبرند تا بر روی زمینمی
 روهـــگمــس هــنـــــد کـرد با چــذر کــگ  وهـــوی کـــان ســهـــاه جـز شــی روـکـی

 ازــز تــیــن و تــگ و تــــــیره تــیه رنــس  یـــــــــزی درازـد از دور چـــد آمـــدیــپ

 ونـــگرهــیــان تـهـــــــانش جــز دود ده ونــمه خــر چو دو چشــم از بر ســشــدو چ

 گـنـز چـیـد تـنــگ و شـی سـش یکـرفتـگ  گـنــوش و ســنــگ باهـوشــرد هــه کـنگ

 تـسـوی جـجانـهـار از جــســـوز مانـهـج  تـــــــــــانید دســــیانی رهـــــبه زور ک

 ردـست گـکـن سنـــگ بشـمیـان و هــمــه  ردـــگ خــران سنــد به سنـــــگ گــبر آم

 گــروغ آذرنـت از فــــــــشـگ گـنــدل س  گـد از هــــــر دو سنــد آمــدیــروغی پـف

 رازــد فــش آمــع سنــــگ آتـبــن طــاز ای  ه ولیــــــــــکن ز رازــتــشــد مار کــشـن

 نـــریــد آفــوانــمی کـــرد و خـش هــنیای  نــریـان آفــهــیــــــــش جــاندار پــجه
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 ادــهــاه قـــــــــــبله نـش آنگـن آتـیـمـه  ه دادــدیــن هــیـی چــنــروغــه او را فــک

 ـــــــــردیــر بخـــــد اگــد بایـیـتـرسـپ  زدیـــن ایــی اســــت ایــروغــا فــفتــبگ

 ا گــــــــروهــاو برد ـــاه در گــان شــمــه  وهـو کــت آتــش چــروخــد بر افــب آمــش

 ده کردــنــرخـــن فـام آن جشــــــده نــس  وْردــب و باده خَــرد آن شـــن کـی جشــیک

 ارــر شـــــــهریـــون او دگـــی باد چـــبس  ارـــادگـــده یـد ایــن ســگ مانــوشنــز ه

 ردــــی از او یــــــاد کــکــنیی به ــهانــج  ان شــــــــاد کردـهــردن جــاد کــز آبــک
  (12 :41۰) 

   چهارشنبه سوری

و اما چرا چهارشنبه سورى و چرا آتش برافروختن و  استسور به معناى میهمانى و جشن 

هاى پیروز پارسى، حکیم فردوسى، سیاوش فرزند اساس سروده چرا از روى آتش پریدن؟ بر

گزیند، پادشاه همسر دیگر را برمىد. دهدست مىکاووس شاه در هفت سالگى مادر را از 

 .شودسودابه که زنى زیبا و هوسباز بود عاشق سیاوش مى
 د ز درـــــــــه آمــه ســـــودابـته کـسـنش رــــســـا پــــى بـى روز کاووس کـــــکــی

 دــیــش بردمــت و دلــشـه گـــشــدیـپر ان دــــدیـــــــیاوش بـاه روى ســـــــاگــزن

 دـانـشــش نــدر دل آتــر انــهــه مــمـــه دـــــانــمـــرارش نـــشـــــق رخ او قــع ز

 (9۰:12) 

اى سیاوش را به کاخ خویش بکشاند، دختر زیبا و جوان سودابه در اندیشه بود تا به گونه    

 ند:حضور سیاوش کرده و او را فرا خوا ةخود را بهان
 شــــویــرو بالاى خـــرا ســـائى مـمــــــن شــویــه کنى پاى خـجــد که رنــایــه بــک

 زارــــرویان هـــم از مـــاهـــردش هـــگــب ارــهــون نوبــش چــویــاراســـــته خــیـب

 (6٥:12) 

 ت:خویش یافت به او گفآنگاه که سودابه سیاوش را در کاخ     
 راــــد تــزینــود بیـــــــــهش و برگــــش راــند تـــیــکــــس که از دور بــر آنــــه

 وـــراز دام تـــچـــــــــم ســیـر آرم نپـــب وـه کام تـــمـــر چه خواهى هـــن هــــزم

 را داده امـــرین تـــیـان و شــــــن و جــت اده امــتــو افـک به پـــــیش تــن اینــــم

 (78:12) 

گوید و همزمان به او نزدیک سودابه پس از این که از مهر و عشق خود به سیاوش مى    

 :بوسدناگاه او را در آغوش کشیده و مى، شودمى
 ادــاورد یــرم نـــــــه از شــــمــــانا کــه ه دادــوســک بــت و یـرفــگ بگــرش تنـس

 رمـــاب گـونــان به خــژگــیاراســــت مــب رمــد ز شــون شــو خــاوش چــان سیــرخ
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 وــــدیـــیــــــــــوان خــرا دور داراد کــم وـــار دیــت با دل که از کـفــــن گـــیـنـچ

 مــــکــــــــــنى ــائــرمن آشنــه با اهــن مـــنــائــــــى کــى وفــدر بــن با پــنه م

 (8۰:12) 

 :سیاوش با خشم و اضطراب و دلهره به نامادرى خود گفت
 

 ادرىــه تو مــــم کــــمانــدون گـــن ایــم رىـــــم مـــــــهتـــى و هــوانـــانـر بــس

 (99:12) 

سودابه که از برملا  نمود.سیاوش خشمناک از جاى برخاسته و عزم خروج از کاخ سودابه     

یوسف و زلیخا دامن پاره کرده  ةشدن واقعه بیم داشت داد و فریاد کرد و درست بسان افسان

هاى ها نوشتیم، اکثر افسانهافسانه ةو گناه را به سیاوش متوجه کرد و چنانچه در نمایشنام

ایم روى سامى گرفته و نیز در آئین اوستا نوشتهو باشد که رنگ هاى شاهنامه مىهسامى، افسان

جلد کتاب،  12۰که کتاب اوستا یک کتابخانه کتاب بوده است که تاریخ شاهان ایران یکى از

پیروز  ةنامزندگیباشد و چگونگى به نظم آوردن آن را توسط فردوسى در کتابخانه اوستا مى

 (۳67-۳6۰: 4) .امپارسى، یعنى حکیم ابوالقاسم فردوسى شرح داده
 

  شب یلدا

گذار شاهنشاهی ساسانی بود که پس از اشکانیان، چهار سده بر ایران پایهاردشیر بابکان 

رزند او هرمز بر تخت نشست. هرمز اول یا حکومت کردند. پس از او پسرش شاپور و سپس ف

شود اورمزد شاپور، پادشاهی دادگر و همچون پدر پایبند به که در شاهنامه نامیده میآنچنان

تسامح بود تا جایی که در زمان او نیز مزداپرستان، مسیحیان، یهودیان و بوداییان در کنار 

های خود را توانستند اندیشهو هم موبدان زرتشتی می ویانمان کردند و هممی زندگیهم 

آزادانه و به گستردگی در میان مردم تبلیغ کنند. ولی دوران حکومت او یک سال بیشتر به 

کند تر و جانشین خود بهرام میهایی به برادر بزرگدرازا نکشید و در هنگام مرگ، سفارش

و آموزنده در شاهنامه آورده است. گرچه  که فردوسی بزرگ آنها را به شکلی بسیار دلنشین

نامه، در شاهنامه، بهرام نه برادر هرمز بلکه پسر او به شمار آمده است. در پایان این وصیت

 د:نویسخردمند توس می
 

 یـــردار مـــای و بــاســیــن بــتـــفــز گ اهِ دیــــد و مــــــزد آمــــبِ اورمــــــش

 (76:12) 
 ج

هرمز است و هم نخستین روز  زندگیدر این ایهام زیبا، شب اورمزد هم به معنای پایان     

دانیم که ایرانیان سی نام برای هر یک از روزهای ماه داشتند و روز رساند زیرا میماه را می
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نامیدند. برای نمونه جهان، هرمز یا اورمزد می ةنخست هر یک از دوازده ماه را به نام آفرینند

ماه دی، اشاره به شب »هرمز فرودین« همان نخستین روز سال است. پس شب اورمزد در 

است. البته در این برداشت، باید شب اورمزد را به معنای شبی بگیریم که  یلدایا شب  چله

فردایش اورمزد خواهد بود، همچنان که منظور از شب جمعه، شبی است که فردایش آدینه 

شن کند آنچه جخواهد بود. دقت و ظرافت فردوسی آنچنان بالاست که به خواننده گوشزد می

شود، درازترین شب سال نیست، بلکه فرا رسیدن خورشید روز پس از آن است و گرفته می

شب اورمزد، یعنی پیروزی نور بر تاریکی است که شادباش دارد و پس از شب یلدا، هر روز 

ظریف دیگر آن است که فردوسی  ةکند. نکتتر مییابد و بساط شب را کوتاهچیرگی بیشتر می

داند و ی ملی و مراسم بولایتی ایران زمین را برتر از درگذشت آن و این میهابرگزاری جشن

کند که بگوید شیوه همیشگی روزگار، همین آمدن و مرگ هرمز، به این بسنده میة دربار

 ت.رفتن اس
 رــــهــر ز مــی پــهــر ز درد و گـی پــهــگ رــهــپـردان ســا بود، گــود، تـــن بــنیــچ

 (77:12) 

هرمز فرا رسید، ولی آسایش و  زندگیگوید گرچه شب دانای توس با آن ایهام زیبا می    

دهد شادمانی را نباید کنار گذاشت. او حتی با آوردن »ز گفتن بیاسای« به خود تعطیلی می

باز د. گذارد تا در جشن و شادمانی شرکت کنو کار سرودن شاهنامه را در شب یلدا کنار می

گیرد که چرا برای عزای هرمز، کارهای تر، شاید حتی به بهرام خرده میین ظریفهم از ا

 د:کشور را رها کرده است تا تخت شاهی بیکار بماند و گذشت روزها بر آن گرد نشان
 دـــنــلــتِ بـــخـار تـکـیـرد و بـــر از گــپ دـــژنــــوار و نِــــوگـــد ســل روز، بُــهـچ

 (89:12) 

گفتن  ةشمار یزدگردی را پایدیگر آن است که فردوسی خردمند در شاهنامه، گاه ةنکت    

شمار اعتدالی بهره برده است. در زمان ساسانیان رسم بر این بود که روزها قرار نداده و از گاه

روز در نظر  ۳6٥آوردند، هر سال را آغاز به تخت نشستن هر شاه را سال نخست به شمار می

سال یک  12۰گرفتند و از آنجا که هر سال نزدیک به پنج ساعت و نیم بیشتر است، هر می

ویژه افزودند. از آنجا که یزدگرد آخرین شاه ساسانی بود، بخشی از ایرانیان بهاه بر سال میم

شمار یزدگردی را پایه تاریخ حاکمیت او، همان گاه ةزرتشتیان شاید به امید بازگشت دوبار

ها فاصله افتاد. تا جایی که کم میان روزهای سال با روزهای واقعی فصلخود گذاشتند و کم

الدوله ملکشاه سلجوقی هجده روز فاصله ن نوروز واقعی با نوروز یزدگردی، در زمان جلالمیا

افتاده بود. از آن پس با همکاری ریاضیدانان ایرانی از جمله خازنی و حکیم عمر خیام، 
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شمار اعتدالی هماهنگ بود. ولی این به معنای کار قرار گرفت که با گاه ةشمار جلالی پایگاه

خوانیم: شمار اعتدالی ناآشنا بودند. در بندهشن میه ایرانیان پیش از آن با گاهآن نیست ک

»هنگامی که خورشید از نخستین خرده بره فراز رفت، روز و شب برابر بودند که هنگام بهار 

است. سپس چون به نخستین خرده خرچنگ رسید، روزها بلندترین و آغاز تابستان است. 

ها روز و شب برابر و آغاز پاییز است. چون به خرده بز رسید، شب چون به خرده ترازو رسید،

های فلکی بره ها را با صورتبلندترین و آغاز زمستان است« پس ایرانیان از دیرباز آغاز فصل

شناختند. فردوسی نیز زمانی یا حمل، خرچنگ یا سرطان، ترازو یا میزان و بز یا جدی می

 (1۰4: 11) د.د، درست به شب یلدا اشاره دارگویکه از شب اورمزد دی سخن می

های حکیم توس، در شب یلدا بخشی از چه نیکو خواهد بود اگر به پاس این خردمندی    

اندرزهایی را که فردوسی از زبان هرمز ساسانی در بیش از پنجاه بیت نوشته و در نزدیک به 

 یم:ه، بخوانکار بردهای خرد، مغز و دانش را بهیک سوم آنها واژه
 اشـــآزار بیـــاش و بـــردمنـــــد بـــــخ اشــــدار بــهانــــد، جــو آیـــو روزِ تــــچ

 !اهــنــان را گـــگارگــی ســـتمــشــخــنب !واهــــر از دادخــی سـیــچـپـا نـــر تــگــن

 !ادــو بـــارِ تـــروز یـــپـــــــیدِ ــداونــخ !ادـــو بـــارِ تــکــتـــــان شــرْدســدلِ زی

 ذرــشـــــــت گــد پیــنــه یابــــاید کــنب رــگارهــش و چــدانن و بـیــیــچنْــخــس

 یـــتــاســــژّی و کــن ز دل کــــدا کـــج یــتـــن و راســـاری کـــردبــه بــــهـــم

 نــمــجــامــــــدار انــدد بر او نـــنــخــب نــکـشمانْـت پیـشـا گــــد کجـبـهــپــس

 تــوســانِ تــمـار و پــــیــتــدارِ گفـگهــن تـــوســـانِ تــشِ جــآرایـــر؛ کـرد گیــخ

 (21:12) 

 گیرینتیجه. 3

 توسط که است دری پارسی ادبیات و زبان ارزشمند و اهبگران راثآ از یکی فردوسی ةشاهنام

 یک به محدود فردوسی ةشاهنام که باشدمی توس شهر ساکنان از یکی فردوسی ابوالقاسم

 ةشیو که گذشته روزگاران از و گرفتهرا دربر ایران  تا چین از بلکه باشدنمی جغرافیای تساح

  که است حماسی اثر یک شاهنامه گفت توانمی و است گرفته رونما داشت خود به حماسی

  گوناگون هایفرهنگ از شاهنامه در و کندمی بحث تاریخی و پهلوانی اساطیر، ةافسان  از

 سهراب، رستم، مانند ایهافسان قهرمانان روزگاران همچو در که شودمی گویا دیروزی خراسان

 ت.اس بوده... و آهنگر ةکاو اسفندیار،

 در خرمن تا خوشه از که بوده جهان یانئآریا فرهنگ ماندگار اصلیت از یکی شاهنامه    

 ت.اس شده آورده مختلف هایمناسبت و هاآیین ها،جشن ةهم مورد
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 امورات همه شاهنامه در چون دانست پارسی ادبیات و زبان  از بزرگ ةبدن توانمی را شاهنامه

 ت.اس شده آورده و... سوگواری و خوشی هایجشن مهمان، پذیرایی کشورداری، ی،گزند

است  افغانستان در ورد از آنهام 48 خوشبختانه که نامبرده گوناگون جغرافیای 99 از شاهنامه

 مناطق کدام هر که دانست جاها بقیه و آمو دریا بخارا، سمرقند، همچو دیگری مناطق بر و

 ت.اس شده ذکر آن گذشته یا دیروزه نام ذکر با

 از و آمده نوشتار به داده رخ که زشت یا خوب اتفاقات یا حوادث از را تاریخ شاهنامه    

 د.بر نام توانمی ضحاک همچون شاهان استبداد و ظلم مقابل در هاپیروزی

 شیوه انتقال و گذشته مردم بودن  متمدن و فرهنگ از اصل در فردوسی ةشاهنام فرهنگ    

 .کرد بیان شودمی منتقل  سینه سینه توسط که آینده به آنان زندگی الترس و

 شده اشارهبه آن  شاهنامه در که رودمی بشمار ییآریا هایفرهنگ از یکی زندگی آیین    

 و آزار از باید خواهیدمی آرامش و رنج بدون زندگی اگر شده نقلاز شاهنامه  یجای دراست. 

 م.کنی پیدا دست گنج به و کشیده دست دیگر اذیت

 پذیرایی آیین سوگواری، آیین کشورداری، آیین موسیقی، آیینه در شاهنامه به علاوه ب    

 هرکدام که یرجنخ و گساریمی خوان، چیدن خوان، گستردن رفتن، مهمان پیشواز به مهمان،

 ت.اس شده اشاره بود برخودار خود خاصی و تمتفاو هایویژگی از

 سده، نوروز، آذرگان، مهرگان، هایجشن از جمله شاهنامه در مردمی هایجشن    

 مختلف نقاط در پارسیان مختلف هایماه در کدام هر که ستیلدا شب و سوری چهارشنبه

 د.شومی تجلیل متفاوت  اشکال به
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Shahnameh, without exaggeration or speculation, without 

any fabrication or deception, is the epitome of Iranian 

culture; it is an inexhaustible and boundless sea where the 

waves of millennia, with their tales and narratives, majestic 

as mountains, interweave. These waves emerge from the 

depths and dark corners of history, illuminating the expanses 

of time and connecting our past to the present and our present 

to the future. Shahnameh is a bridge over the currents of 

time, a link unbroken that continuously binds predecessors 

to successors. Through this renowned epic, we can 

understand the essence and foundation of Iranian history and 

culture – a history and culture profound and enduring, 

serving as the base and pretext for every Iranian's pride. 

Indeed, without Shahnameh, we could not be what we are, 

and like other tribes and lineages, we would be lost and 

forgotten in the shadows of the sprawling history and the 

winds of oblivion. 

In this research, the author adopts a descriptive-analytical 

method to investigate the cultural, geographical, and 

historical aspects of Shahnameh. The aim is to utilize 

primary and reliable written sources, both old and new, and 

to draw upon the valuable theories of experts in the field to 

examine these aspects in detail. 
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